
  زاهدان

  خداداد مزارعيان، سيداحمد برآبادي

) بـه عنـوان مركـز اسـتان و بلوچـستان          (شهرستان زاهدان در استان سيستان و بلوچستان، سه شهر زاهدان           
 روسـتا در  1012دهـستان و   8آباد، كـورين، بـا    آباد و چهار بخش مركزي ميرجاوه، نصرت جاوه و نصرتمير

از شمال به شهرستان زابل و كوير لوت از شرق به كشور پاكستان از غرب به اسـتان                  . شمال استان قرار دارد   
در كنار گزارشي كه در مجموعه حاضر درباره پزشكي         . شود  كرمان واز جنوب به شهرستان خاش محدود مي       
  . يمپرداز به بررسي داروشناسي و پزشكي اين منطقه مي سنتي ايرانشهر و چابهار داده شده، در گفتار حاضر

  
   داروهاي گياهي و خواص آنها

  .  درد، وسينه پهلو براي درمان و معالجه سينه: (dorank)جوشانده درنك 
  .   براي درمان سرماخوردگي:(zabad)جوشانده زباد 

  .  براي كمردرد و سرماخوردگي جوشانده عناب
  .  هاي استخوان و بادها  براي درمان بيماري(anquze): غوزهجوشانده ان

  .   براي سرماخوردگي و سردردهاي شديدشانده زنجبيل و دارچينجو
  .  نوبه  براي درمان پا درد، درمان تب و لرز و تب(golder):جوشانده گلدر 

  .  درد و مقاومت شترها  براي درمان استخوان:(ceras)قرص چرص كوهي 
  .  درددرد، استخوان  براي درمان كمر درد، دل :(berenjasak)جوشانده برنجاسك 

  .  دردهاي كودكان  دل:(bamadaran)جوشانده ويا پودبومادران 
  .  ها و جراحات  براي درمان زخمجوشانده ريشه زيروال

  .   براي درمان اسهال:(dornok)جوشانده درنك 
  .  درد و كرم روده  براي درمان دليا انفوره (heng)جوشانده هنگ 

  .  ودردهاي زن زائ  براي درمان دل پودر پونه
  .  براي رفع بلاها و اجنه يا اسپند ) (dudniدودني 

  .  براي معالجه و درمان يبوست و دردهاي شديد معدهجوشانده مور 
  .  ها و يرقان  براي درمان گرمازدگي  جوشانده اشير يك گلدر و بو مادران



  برآبادي، مزارعيان/ زاهدان  

 

216  216  

  .  درد كودكان  درمان دلشير خشت
  .  دردهاي شديد براي دل:  مور و كلپوره:  (daramane)جوشانده درمنه 
 براي درمان كمردردها كه :mahmune fac)(يا قرص كمر و مهمونه فاج  (kamarkas)قرص كمركش 

  . آمد صورت چسب درمي به
  . شود براي درمان سر درد استفاده مي  (canden)و چندن  (rivand)وند  جوشانده ري 
  .  شد  پهلو از آن استفاده ميبراي درمان سينه:  (darpahlu)دار پهلو  جوشانده گياه

  .  شد  براي درمان استفراغ استفاده مي(dorene)جوشانده درنه 
  .  نمايد دردهاي شديد استفاده مي  براي معالجه اسهال و دل(ezbutek)جوشانده گياه از بوتك 

  .  يگويند براي درمان كوفتگ  مي(zarc)كه در اصلاح محلي به آن زارچ جوشانده ريشه درخت زرشك 
  .  ها براي درمان زخم،  خاكست استخوان حيوان و زرده تخم مرغ

  .  ها ها و دمل براي درمان و معالجه زخم جوهر سنگ و تخم مرغ
  .  ها  براي درمان شكستگي:(ruden)مخلوط تخم مرغ با جوشانده رودن 

  .  ها  براي معالجه سوختگي  و مخلوط كردن با آب(perg)كوبيده ريشه پرك 
  .  براي درمان زردي يا يرقان ب زردچوبه و شير حيوانتركي

  .  دردها براي درمان درمان دل:  (sadab)جوشانده سداب 
  

   داروهاي غيرگياهي و خواص آنها

  .  براي معالجه كچلي مرغ مرغ و تخم  زرده تخمبتركي
  .  دهند اند مي جوشانده را به بيماراني كه دچار بيماري زردي شده شير حيوان و زردچوبه
  .  براي درمان كوفتگي پا دست  آب نمك جوش و نمد

  .  كنند هاي زرد استفاده مي كنند و براي درمان دمل و زخم سايند و با پودر برگ كنار مخلوط مي را مي  شاخ گاو
  .  كنند زخم استفاده مي و از آن براي درمان سياه كنند  ميبآهنگ و خاكستر پوست درخت بنه را با هم تركي

اند براي معالجه بيماران مبـتلا        سرفه كه خوب شده     از آب دهان بيماران سياه      سرفه  سياهآب دهان بيماران    
روش كار به اين صورت است كـه ابتـدا جـايي از بـدن بيمـار را بـا تيـغ                      .  كنند  به اين بيماري استفاده مي    

د خواهن  كنند و آنگاه از شخصي كه قبلا بيمار بوده مي           خراشند و يا اينكه كمي رگ دست او را زخم مي            مي
  . تا از آب دهان خود كمي روي زخم بمالد تا بهبودي حاصل شود

آيد بـراي درمـان زردي و يرقـان           دست مي   از اين نوع ترشي كه از آب دوغ به         راپينگ يا جوشيده راپينگ   
جوشانند و بعد به بدن       شيوه استفاده به اين صورت است كه كمي از راپينگ را در آب مي             .  شود  استفاده مي 

  .  الند تا معالجه شودم بيمار مي
كه شخصي دچار ايـن نـوع         نيز براي درمان بيماري زردي يا يرقان بسيار مناسب است و زماني            ماهي زنده 

دهند تا از راه دهان وارد شكم خود كنـد و بـه ايـن طريـق            بيماري شود، چند عدد ماهي كوچك به او مي        
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هـا    به اين نـوع مـاهي     .  شود  هبودي حاصل مي  خورد و ب    معتقدند كه ماهي كليه موارد درون شكم او را مي         
  .  گويند  مي(colok)ماهي كوچك يا چلك 

  .  كنند ها استفاده مي براي درمان سوختگيرا  مرغ خاكستر استخوان حيوان و زرده تخم
  .  شود ها استفاده مي نيز براي درمان زخم مرغ جوهر سنگ و زرده تخم

  

  دهش به تفكيك مناطق بررسيگياهان دارويي 

  گياهان دارويي نام   زاهدان  شيرآباد  نصرت آباد  حرمك  مير جاوه  سر جنگل كورين

  مندو      ×    ×  
  درنك  ×  ×  ×  ×  ×  ×
  كالپوره  ×  ×  ×  ×  ×  ×
  بومادران   ×  ×  ×  ×  ×  ×
  پورچنگ  ×  ×  ×      ×
  دودني   ×  ×  ×  ×  ×  ×
  برنجاسك  ×  ×  ×  ×  ×  ×

  

  توسوي      ×    

  كرماسك      ×      
  تدران  ×  ×  ×  ×  ×  ×

 كلمك   ×  ×  ×      
  هومونگ      ×      
  گزوك      ×      
  گلدر   ×  ×  ×  ×  ×  ×
  مور  ×  ×  ×  ×  ×  ×

  چلوولو      ×      
  پچورگ      ×      
  كاروان كش      ×      
  كريچ  ×  ×  ×  ×  ×  ×

  تاج الملوك   ×  ×  ×  ×    
  هنگ يا انفوزه  ×  ×  ×  ×  ×  
  پستان  سه  ×  ×  ×      
  عناب   ×  ×  ×      
  چجغ   ×  ×  ×      
  خارك       ×    ×  
  اشترك   ×  ×  ×  ×  ×  ×
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  هاي روحي  بيماري

هـا، زارهـا و يـا زروبـاد      بـه سـبب رسـوخ جـن    هـا   بيمـاري اين منطقه معتقدنـد كـه ايـن        و مشايخ    مردم
)zarvabad(،    آينـد  وجـود مـي   در روح بـه هايي نـامرئي هـستند،    ادها كه انسانكه موجوداتي مرموزند و ب  .

كـار بابـا و مامـا       .  گويند  اصي است به آنها بابا و ماماي شفاي بيمار مي         گونه افراد توسط افراد خ      درمان اين 
موجودات نـامرئي را از     اين  كنند كه     دور كردن زارها و بادهاست، اين افراد با خواندن و رقصيدن سعي مي            

  1.  بدن بيمار خارج كنند
اي اينكـه او را معالجـه       بندند و معتقدند كه جن در جسم فرو رفته و بـر             در بعضي از نقاط بيمار را مي      

.  ريزنـد   كنند و خون گوسفند قرباني را روي بدنش مي          زنند و يا اينكه قرباني مي       كنند ابتدا او را با چوب مي      
در بعضي از   .  گفتند  گير مي   گونه افراد بر عهده ملايان بوده كه به آنها ملايان جن            كار بيماران و معالجه اين    

ملك سياه كـوه يـك روز تـا يـك           تگا  ها قديمي در اين منطقه زيار       يا زيارتگاه ها و     نقاط آنها را به امامزاده    
در ميرجاوه بيماران روحي را بـا نـوعي         .  نوشتند  گونه بيماران دعا مي     ها براي اين    بعضي.  خواباندند  هفته مي 

  .  كردند ، معالجه مي گفتند  مي(govat)موسيقي، كه به آن گوات 
  

    هاي جسمي بيماري

اي كـه مـوي آن        و بر سر و ناحيـه      كردند  پشت مخلوط مي    مرغ را با تخم لاك      زاهدان زرده تخم  در   كچلي
  .  بستند ريخته بود با پارچه مي

شود و براي درمان آن در زاهدان شـير           يرقان نوعي بيماري است كه بر اثر گرمازدگي حاصل مي         يا    زردي
دادند تا به خود بمالند و اگر كـودك بـود             بيمار مي جوشاندند و به      و مي كرده  حيوان را با زرد چوبه مخلوط       

گونه بيمارها ماهي     گونه كه بايد به اين      گفتند كه بايد اين     ماليدند همچنين در ساير نقاط منطقه مي        خود مي 
  .  گويند بدهند  مي(colok)كوچك زنده كه به آن چلك 

 و بزغالـه را روي آتـش داغ          براي معالجه اين نوع بيماري جگر سفيد حيوان به خـصوص بـز             شب كوري 
  .  مالند هاي او مي ، آنگاه از آن كف كه معمولاً سفيد رنگ است بر چشم كنند تا كمي از آن بيرون آيد مي

كنند بيمار را گرم نگه دارند و نگذارند كه در            يكي اينكه سعي مي   . شود  درمان مي  به دو صورت      روماتيسم
البتـه  .  دهنـد   بدن بيمار را مالش مي     (sadap) بوته به نام سداپ      هواي بيرون بگردد و ديگر اينكه با نوعي       

  .  جوشانند اين گياه را مي

  .  كنند ميدرمان  (sadap) و سداپ (dorne) جوشاند درنه : درد دل

 (dorenak)گيـاهي بـه نـام درنـك         بـا   در شهر زاهدان و روستاهاي حرمك، شير آبـاد،          را   سرفه  سياه
خوابانند و با تيغ رگ دست و         در ميرجاوه و ساير نقاط بررسي شده بيمار را مي         .  كنند  ميدرمان  جوشانده  

خواهنـد تـا       مبتلا به اين بيمـاري شـده مـي          كه قبلاً  يخراشند و آنگاه از شخص      يا جايي از بدنش را مي     
                                                 

  . ، جلد اول و دوم، مهندسين مشاورطرح توسعه و عمران زاهداناتخاذ از كتاب . 1
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گيـرد و     كمي آب دهان خود به محل زخم او بمالد و به اين ترتيب معتقدنـد كـه معالجـه صـورت مـي                      
  .  شود صل ميبهبودي حا

 يـا قـرص كمـر و گيـاه ديگـري بـه نـام                (kamarkas) با تركيب چند دارو از جملـه كمـركش           كمر درد 
اي بـه نـام جـل كربـاس      آورنـد و درون پارچـه   دست مـي   نوعي چسب به(mahmune fac)فاچ  مهمونه

(jolekarbas)   د و كمر خونش بـه      كن  كنند كه اين داروها در كمر ايجاد گرما مي          بندند، نقل مي     بر كمر مي
گيرد و بعد از مدت يك هفتـه كـاملاً بهبـودي حاصـل                افتد و به اين ترتيب معالجه صورت مي         جريان مي 

  . شود مي

كردند و     را مخلوط مي   (nilbad)باد    نيل  و (peteki) و گياه به نام پتكي       درد  دندان براي معالجه    درد  دندان
 اين بود كه چوب باريك و تري را از درخت           درد  دنداندرمان  هاي    يكي ديگر از شيوه   .  ماليدند  به دندان مي  

كردند تا كاملاً داغ شود و آنگاه نوك داغ آن را در محل درد دندان                 كردند و زير خاكستر آتش مي       قطع مي 
خـوردگي درد     واسطه كـرم    اگر چنانچه دندان به   .  كاستند  گذاشتند و به اين ترتيب كمي از درد دندان مي           مي

نـد و   ريز  اي مي   ريزند و مقداريي آب در كاسه        در آتش مي   (dandunsan)شان    اي به نام دندون     هكند با بوت  
در ايـن   .  شود كه فرد سـرفه كنـد        شان سبب مي    حاصل از بوته دندون   دود  . دهند  جلوي دهان خود قرار مي    

  .  ريزند آيند و در كاسه مي ها از دهان بيرون مي كند كرم حين كه سرفه مي

روند تـا دعـا بنويـسد و يـا تعـويض              كنند و پيش ملا مي      هاي شديد دعا مي   درد  دنداننيز براي   ها    بعضيـ  
  . نمايد

سـوزانند و     را مـي  )  فـضولات كبـوتر     ( كبوتر   (peskel)درد مقداري از پشگل       براي درمان گوش   گوش درد 
كننـد و چنـد       ه مي آن اضاف  به   اش دختر باشد    د سپس چند قطره از شير زني كه بچه        نريز  اي مي   روي پارچه 

  .  ريزند قطره از آن تركيب را درون گوش بيمار مي

هـر نـوع    خاكـستر آن را روي زخـم سـوختگي و يـا             زانند  سو   براي معالجه سوختگي پشم را مي       سوختگي
  .  ريزي آن جلوگيري و يا اينكه آب را جمع كندريختند تا از خون زخمي مي

طه گرمازدگي عارض شخص شده، جوشانده بومادران و گلدر         واس  هايي كه به    ها و تب     براي درمان تب    تب
  .  خورانند را به بيمار مي

پينـگ و   ن اشاره شد از زردآلو خـشك شـده را          براي درمان زردي علاوه بر ماهي زنده كه قبلاً به آ            زردي
  .  كنند زرشك استفاده مي

  .  دهند را به بيمار مي (zire xasxas) براي درمان كليه درد جوشانده خشخاش و زيره درد كليه

 را مخلـوط كـرده و بـه دور    (rubask) وروباسـك  (zarc) براي معالجه اين نوع بيماري زارچ  ادراري  شب
  .  بندند اي مي كمر يا زير ناف بيمار درون پارچه
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، شيوه درمان كه خيلي جنبه سنتي دارد به اين صـورت            كرد  درمان مي دلاك يا حمامچي    را   درد استخوان
كنند و آنگـاه درون آن آتـش روشـن            و به طول قد بيمار حفر مي       ابتدا زميني را به عمق نيم متر      است كه   

ها سوختند چند دانه      ها بسوزند و خاكستر شوند پس از اينكه كاملاً هيزم           گذارند تا تمام هيزم     كنند و مي    مي
زنـد سـپس روي شـاخ و        ري  هـاي آن را درون آن مـي         هاي بوته هندوانه ابوجهل و مقداري از برگ         از ميوه 

و چنـد پتـو روي آن   )  البته بيمار بايد كاملاً عـاري از لبـاس باشـد    (خواباندند  ها بيمار را رو به بالا مي     برگ
واسطه گرماي ناشي از آتش و رطوبت حاصل از بوته ابوجهل گـرم و خـونش                  اندازند تا كاملا بدنش به      مي

توانـد از پتـو بيـرون         خوابد و فقط سرش را مـي        آنجا مي بيمار مدت چند ساعتي در      .  خوب به جريان بيفتد   
  .  آورد

 نوعي بيماري است كه انسان گردنش و يا صورت و دو چشمش براي مـدتي بـه يـك طـرف گـردن                         ملو
اي كـه     كننـد او را در خانـه        گويند برگشت خورده، براي معالجه آن دعا مـي          بچرخد و در اصلاح محلي مي     

گذارند كه دست به هيچ كـاري بزنـد، همچنـين             خوابانند و نمي    ل روز مي  محيط آن آرام باشد به مدت چه      
در جنوب ايـران بـا سـوزاندن        .  شوند كه در مجالس شلوغ مثل عروسي و عزاداري شركت كند            مانع او مي  

  .  كنند رگي در گردن اين بيماران را معالجه مي
  

   بندي شكسته

 جاها بيمار را در پوسـت گوسـفند و يـا حيـواني بـراي                ها در بعضي     براي معالجه اين نوع ناراحتي      كوفتگي
شده كـاملاً بـا       كوفته  شود و ناحيه    ، بدنش گرم مي     واسطه پوست   داشتند و معتقد بودند كه به       مدتي نگه مي  

يكي ديگر از شيوهاي درمان كـوفتگي ايـن اسـت كـه بـا               .  كند  جريان افتادن خونش بهبودي حاصل مي     
اي   زماني كه آب آن كـم شـد روي پارچـه           و   سازند   زرشك كه تركيبي مي     و ريشه  )zarc(جوشانده زارچه   

  .  بندند گذارند و روي ناحيه درد مي مي

رفتگـي    پس از اينكه ناحيه در    .  گيرد   صورت مي  ماهري كار جااندازي ناحيه دررفته توسط شخص        دررفتگي
د ناحيه دررفتـه را بـين آنهـا          يا كلاف دولايه كه دو نخ دار       (kalaf)را مشخص كرد با نخي به نام كلاف         

دهـد يـا      دهد و تاب مـي      گيرد و چوبي را در وسط آن قرار مي          دهد سپس يكسر آن را با دست مي         قرار مي 
  .  گردد ميد و سر جاي خود برآور ميرفته فشار نخ دور پا با چرخيدن به ناحيه درطناب و 

ي اينكه متوجه شـود كـه چنـد         وي برا .  گيرد   معالجه شكستگي توسط حكيم محلي صورت مي       شكستگي
 شكسته شده شكسته با گذاشتن دست بـر روي ناحيـه درد، آن را تـشخيص                  نقطه و يا به چه شكل ناحيه      

كند و آنگـاه گيـاهي بـه نـام رودن             داده سپس با توجه به سليقه و خلاقيت خود آن را ميزان و راست مي              
(ruden)    ريـزد و روي محـل شكـسته شـده            اي مـي   كنـد و درون پارچـه       مرغ مخلوط مـي      را با زرده تخم

پيچاند و آنگاه با چند تكه چـوب صـاف كـه از قبـل                 گذارد، آنگاه چند تكه پنبه يا پارچه به دور آن مي            مي
معتقدند كه بهبودي شكستگي .  بندند اند روي محل شكسته شده را مي وسيله چند نخ به هم متصل شده به

 سال سن داشته باشد در عرض ده روز و كسي كه            10 هر كس به اندازه سن و سالش است و شخص كه          
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اگر چنانچـه بـر اثـر كـوفتگي و يـا            .  ) هر سال يك روز     . ( شود   سال سن داشته باشد دو ماهه خوب مي        60
 مخلـوط  (geris)، زرد چوبه را با آرد جو و روغن محلـي و يـا گـريس             شكستگي خون جريان نكرده باشد    

  تا بهبودي حاصل گردد مالند كنند و به ناحيه درد مي مي
 

 كردند افرادي كه به نوعي در طب و طبابت كار مي

  .معالجه بيماران روحي و روانيو ها   جلوگيري از چشم زخم نويس ملا دعا

  .هاي جسمي با دادن دواهاي محلي معالجه انواع بيماري محلي طبيب

  .داد هاي در رفته و شكسته را پيوند مي  كه ناحيه ماهري شخص بند شكسته

  .سنجيد كسي كه بخت مريض را با فالش مي گير فال يا رمال

  .گيري در حمام ، فال چي  ، ختنه كردن، حمام ، قاصد ، حجامتچي تراش آهنگر، سلماني يا سر و ريش دلاك

  .زن دلاك يا آهنگر كه، به غير از كمك به زن زائو مشاغل شوهر خود را هم داشت يا ماما قابله

  
  ري گي حجامت و خون

، كه ابتدا ناحيه درد را با چاقو و           گيري به اين صورت بود      ، شيوه خون    داد  گيري را دلاك انجام مي      حجامت و خون  
آمد استكان و يا ظرف كوچكي را كـه روزنـه    خراشيدند و بعد از اينكه خون مي       يا تيغ و نوعي چوب نوك تيز مي       

  .  كردند كه خون درون آن را بيرون كشند ي ميدادند و با فشار دادن سع نداشته باشد روي آن قرار مي
  

  .  تيغ ، خاكستر اجاق، پنبه(estere)ني استره  وسايل كار حجامت

، كيسه    ، قاصدي كردن    ، ختنه كردن    ، اصلاح سر و صورت      زني  گيري و يا رگ     طوركلي علاوه بر خون     به
گـري از جملـه وظـايف         يا چلي گيري در حمام، دندان كشيدن، دهل زدن، آهنگري           كشيدن در حمام، فال   

  .  بوده استدلاك 




